
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي
  1392 پاييز و زمستان، مده، شماره هارمچسال 

  29- 40ص 
  

  

  اصفهاندانشگاه  ،و كلام اسلامي فهدانشيار گروه فلس *

   )مسؤول مكاتبات( دانشگاه اصفهان ،و كلام اسلامي فلسفه دكتريوي جدانش **

mehdi_emamijome@yahoo.com  
h.philosophy@gmail.com 

 29/2/92تاريخ پذيرش     6/9/91تاريخ وصول 

  
 

  تحليل فاعليت و عنايت در متافيزيك افلاطوني، ارسطويي و سينوي 
  
  

  **وحيده حداد *جمعه سيد مهدي اماميدكتر 

  
  چكيده

توان نظام عالم را  فاعلي است؟ و اگر فاعليتي در كار است و عالم و مافيها را بايد به عنوان فعل نگريست، آيا مي - آيا نظام عالم فعلي
هاي فوق  ر يونان باستان دو نظام بزرگ فلسفي توسط ارسطو و افلاطون برپا شد تا بتواند براي پرسشيك نظام عنايي دانست؟ د
در عالم اسلام نيز فارابي و بعد از او ابن سينا با پي گرفتن فلسفه فارابي، اولين افرادي بودند كه يك نظام . الذكر پاسخي داشته باشد

اين است كه يك بررسي  ،نمايد اما آنچه مهم است و ضروري مي. ها بيابند ين پرسشفلسفي بنا كردند تا پاسخي بنيادين براي ا
ارسطو به  ،به طور كلي .فاعلي ديدند - هر سه نظام فلسفي، نظام عالم را فعلي. تطبيقي بين اين سه نظام فلسفي به عمل آيد - تحليلي

داند؛ اين در حالي  عنايت براي آفريدگار، فاعليت او را ايجادي نمي اما افلاطون با وجود قائل شدن اراده و ،يك نظام عنايي قائل نبوده
چند و . داند است كه در عالم اسلام، ابن سينا در سير تفكر خود به يك نظام عنايي دست يافت كه فاعليت آن را كاملاً ايجادي مي

اين بود كه اختلافات ابن  ،له به آن دست يافتنتيجه نهايي و بنيادين كه اين مقا. چون اين اختلافات موضوع بحث اين مقاله است
سينا با افلاطون و ارسطو ريشه در وجودشناسي دارد كه شيخ به آن رسيده بود و اين بر اصالت فلسفي وي در برابر تفكر يوناني 

  .كند دلالت مي

  
  هاي كليدي واژه

  .فاعليت، عنايت، واجب الوجود، ابن سينا
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  مقدمه
دا و رابطة او با جهان قدمتي به پيشينه مسألة فاعليت خ

همزاد با تفكر فلسفي و طلوع . درازاي حيات علمي بشر دارد
 ،هاي اصلي او همواره يكي از دل مشغولي ،انديشة انساني

اين كه انسان . پرسش از خود و شرايط پيراموني بوده است
چطور به وجود آمده است؟ موجد او كيست؟ رابطه آفريننده 

است؟ دربارة اين كه بستر آغازين اين  و آفريده چگونه
هاي فكري چه سرزميني بوده است، در ميان راويان  جويي پي

هاي  تاريخ و ديرينه شناسان اتفاق نظر نيست برخي ريشه
، ديباچة 13(گردانند  فكر فلسفي را به عهد ايران باستان برمي

و برخي منشأ و بستر رشد آن را در يونان باستان ) كتاب
اينكه نظام عالم چگونه نظامي است؟ . كنند مي جست وجو

اي بين خالق عالم با موجودات مادون وجود دارد يا  آيا رابطه
آيا صرفا رابطه  ،خير؟ اگر پاسخ به اين سوال مثبت است

ايجادي است يا علاوه بر رابطه ايجادي نوع ديگري از ارتباط 
  توان لحاظ كرد؟ را مي

ت كه كائنات را از كتم عدم به فاعليتي اس ،فاعليت ايجادي   
اين در حالي است كه فاعليت عنايي  .ه استهستي درآورد

نظر و توجه دمادم به موجودات چه در بدو حدوث و چه 
پس از خلقت آنها دارد و اينكه اين توجه و فيض در هيچ 

يعني  ؛با بررسي در آثار سه فيلسوف. گردد حالي قطع نمي
ب و ابن سينا در عالم اسلام، به افلاطون و ارسطو در عالم غر

شويم كه در نظام فلسفي افلاطوني و  اين نتيجه رهنمون مي
عنايي  - ارسطويي اصلا با چيزي به نام فاعليت ايجادي

حالي است كه ابن سينا با قائل شدن به  اين در ؛مواجه نيستيم
 هس هرم هستي، براي او يك نحوأواجب الوجودي در ر
ست و او را داراي ويژگي علم، اراده و فاعليت ايجادي قائل ا

مور ملك و ملكوت را با عنايت داند كه تدبير تمام ا آگاهي مي
عنايت، در نظر شيخ الرئيس همان  .دهد گاهي انجام ميو آ

وتي اعلم الهي است، ليكن علم از حيثيات مختلف آثار متف
» علم«به  ،از آن جهت كه انكشاف و نماياندن اشياست :دارد
شود و از آن جهت كه علم فعلي حق تعالي و  ردار مينامب

نام » عنايت«كند،  تأثيرگذار است و ماسوي االله را ايجاد مي
شيخ به هر دو در حوزة اسماء و  اگوي، از اين رو .گرفته است

ابن سينا در كتاب تعليقات پس  .افعال الهي توجه كرده است
پس كرده معنا  عنايت را ،از اثبات علم الهي در عبارتي كوتاه

دوباره به بحث عنايت  پردازد و ارادة الهي مياز آن به بيان 
 ،قرار گرفتن عنايت در كنار علم الهي و همچنين. گردد برمي

ارائة مباحث اراده در خلال بحث عنايت، حكايت از اين 
اند كه با  هايي از يك صفت دارد كه اين سه صفت جلوه

العناية هو أن «. شود ميهاي مختلف اسامي آن متفاوت  لحاظ
 .)11: 2(» يوجد كل شيء علي ابلغ ما يمكن فيه من النظام

به بهترين وجه ممكن از جهت نظام  عنايت، ايجاد اشيا
چنانكه پيداست، اين تعريف  .است) استحكام و استواري(

عنايت، چون عنايت از سنخ  بيان حاصل عنايت است نه خود
فالعنايه هي «: گويد يدر كتاب اشارات م. علم الهي است

ن يكون عليه الكل حتي أاحاطه علم الاول بالكل و بالواجب 
ذلك واجب عنه وعن احاطته  حسن النظام و بأنّأيكون علي 

  .)318 :همان(» به
اينك در اين مقاله برآنيم به بررسي سه نظام فاعلي    
و عمكرد هر يك از آنها و  )افلاطوني، ارسطويي و سينوي(

  .تشابه و تمايز آنها بپردازيمذكر وجوه 
   فاعليت و عنايت در متافيزيك افلاطوني

شويم كه وي  با بررسي آثار افلاطون به اين نكته رهنمون مي
بنابر آنچه . متافيزيك خود را در عالم مثل خلاصه  كرده است

 1،آيد هاى افلاطون فراچنگ مى لاى آثار و گفته از لابه
در اصل متافيزيك او در  - د بود؛افلاطون به نظريه مثل معتق

افلاطون چگونگى عالم مثل و ارتباط  - نظريه مثل خفته است
اشياى عالم محسوس با موجودات عالم مثل را در كتاب 

با استفاده از تمثيل مشهور غار به تصوير  جمهورىهفتم 
  .(148:19-46) )1128- 1136 :2،ج7( كشد مى
نه  ،ميبين رامون خويش ميچه ما در پي، آنبنا به اعتقاد او   

اي داراي  هر پديده. اند اي از حقيقت اصيل بلكه سايه ،حقايق
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يك ذات و حقيقتي است و اين حقايق كلي و في نفسه 
در اين ميان، مثال خير بر ديگر مثل . صورت يا مثال نام دارد
ها يا صور  ايده همه كه وجود اي گونهسايه انداخته است، به 

  .)1029:2،ج16)/(1131، 2،ج7( خير است ديگر معلول مثال
آنچه خارج از ذهن (ها  به تعبيرى، جهان واقع و عينيت   

به دو بخش جهان صور يا مثل، و جهان ) آدمى است
شود كه اين جهان در ديد افلاطوني  هاى مثل تقسيم مى سايه

ها قرار  رابطه آنچه در عالم ماده و سايه. اي دارد حالت استوانه
با آنچه در عالم مثل جاى گرفته، چنان است كه گويى  ،دارد

روگرفتى از موجودات عالم  موجودات عالم محسوس،
شوند و نه  و بدون آنها نه موجود مى معقول و مجردّند

يك از  هر .)504 :7،ج17( توانند به بودن خود ادامه دهند مى
كند، جدا از  مثل كه در عالم ماوراى مادى خود زندگى مى

 ها و جدا از ذهن و انديشه هر متفكرى وجود دارد مثال ديگر
ز ديدگاه علامه طباطبايي به دليل آنكه هر ا .)196 :1،ج15(

مثالى، فرد كامل نوع مادى ويژه خود است، بالفعل داراى همه 
دار تدبير و تحريك افراد  كمالات ممكن آن نوع، و عهده

نقص به كمال ـ  مادى ناكامل نوع مزبور از قوه به فعليت و از
 :14( در دو قالب حركت جوهرى و حركات عرضى ـ است

218 -217(.  
  نگاه افلاطون به مثل در زمينه فاعليت 

كشف نظامى آراسته و منظم از هستى در فلسفه افلاطون كار 
جدا از آنچه . آسانى نيست؛ اگر نگوييم تقريبا ناممكن است

بنابر آثار و گذشته،  واقعا در ذهن و انديشه افلاطون مى
هايى كه از او به دست ما رسيده است و يا حتى  نوشته

توان انتظار نظامى كامل و نيز  اند، نمى شارحان او بيان كرده
  . برداشتى قطعى و واحد از فاعليت افلاطون داشت

توان خدا، واحد، خير مطلق، زيبايى  رسد مى به نظر مى   
قعيت گرفت كه نفسه را تعابيرى از يك وا مطلق و خير فى

لاى آثار خود به كار  هاى گوناگون در لابه افلاطون به مناسبت
در كنار اين واژگان، مفاهيمى چون عقل، عقل . برده است

و جزئيات عالم مادى نيز ) مثل(يا صانع، صور  2الهى، دميورژ
ما بر اين باوريم كه با روشن كردن مراد . است مطرح شده

نيز ارتباطى كه ميان آنها تصوير  افلاطون از واژگان مزبور و
شناختى افلاطونى را كشف  هستى توان نظام مى است،  شده
  .كرد
خدا، صانع تخت  :گويد مى جمهورىافلاطون در كتاب    

مثالى و صانع همه اشياى ديگر، و نيز سازنده وجود و ذوات 
 .)1251ـ1253و  597 :2،ج7( است) مثل(در اشياى معقول 
. روح را نيز دربر دارد كه عيت، نه تنها مثل،واحد يا كل واق

، و برتر از صفات )مثل(واحد، اصل نهايى و منشأ عالم صور 
  .)همان، اپينوميس، نامه دوم و ششم( انسانى است

پدرِ خدايى است كه رهبر همه اشياى كنونى و آينده  واحد،   
رسد مراد از خدا و رهبر  به نظر مى .)نامه سوم :همان( »است

واحد غير از  ،بنابراين .)209 :1،ج15( استدر اينجا دميورژ 
توان گفت  مي ،بنابراين .دميورژ، برتر از آن و علت آن است

بين واحد و صانع ديده  گانگيدر متافيزيك افلاطون نوعي دو
در حالي كه در نظر فيلسوف مسلمان، ابن سينا به ( شود مي

وجه به آنچه در با ت - شود هيچ نحو اين دوگانگي ديده نمي
 .)- شود ادامه توضيح داده مي

ازلى و ابدى : نويسد افلاطون در توصيف زيبايى مطلق مى   
رفتنى است؛ نه دستخوش  است؛ نه به وجود آمده و از ميان

افزايش و كاهش، و نه قسمتى زيبا و قسمتى زشت است؛ نه 
زمانى زيبا و نه زمانى ديگر نازيباست؛ نه زيبا نسبت به يك 

يز و زشت نسبت به چيز ديگر؛ نه اينجا زيبا و آنجا زشت؛ چ
نه زيبا در نظر بعضى مردم و زشت در نظر ديگران؛ و نه اين 

اى زيبا، يا  تواند در خيال مانند چهره زيبايى اعلا مى
هاى زيبا، يا هر قسمت ديگر از بدن تصوير و ترسيم  دست

؛ و ]زيبا[مى است و نه مانند عل] زيبا[شود، نه مانند گفتارى 
نه در هيچ چيز ديگر كه در زمين يا در آسمان يا هر جاى 

قرار دارد؛ بلكه به طور جاويد قائم به  ،زيد يا هست ديگر مى
مندى از آن  همه اشياى ديگر به سبب بهره. خود و يگانه است

آيند و  زيبا هستند، و با اين وصف، هرچند آنها به وجود مى
فزايش و كاهش و دگرگونى مصون روند، آن از ا از ميان مى

،ج 7( اين است ذات زيبايى لاهوتى و محض و يگانه. است
  .)210ـ212 :مهمانى: 1
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تمامى « :نويسد افلاطون در كتاب هيپاس بزرگ نيز مى   

 »اند زيبا، زيبايى خود را از آن زيبايي مطلق گرفته اشياى
  .)289:همان(

برتر از زمان و گويد كه  باز در توصيف زيبايى مطلق مي   
 مكان است؛ واقعيتى وراى واقعيت ذهنى مفهوم انتزاعى را در
بر دارد؛ واقعيتى قائم به خود؛ برتر، متعالى، نامتغير و ثابت 

از سويى . است؛ خارج از ما، و نيز در درون ما وجود دارد
به اين معنا كه تنها  ؛توان گفت كه در درون ماست نمى ،ديگر

آيد و با ما از  ست و با ما به وجود مىذهنى و محدود به ما
رود؛ بلكه هم متعالى است و هم درونى؛ غيرقابل  ميان مى

: 1،ج15( شدنى است دسترس حواس، و تنها با عقل درك
205(.  

، اشاره به اين مطلب كه زيبايى مطلق، رساله مهمانىدر    
باز از محتواى برخى  .اصل نهايى وحدت است، كم نيست

اقيانوس وسيع زيبايى «توان دريافت كه  اله مىمطالب اين رس
 را در» داشتنى و باشكوه صور دوست«در حالى كه » عقلانى

بر دارد، تابع اصل نهايى زيبايى مطلق و حتى مندرج در آن 
  .)210 :1،ج7( است

را  »خير مطلق« جمهورىاز سوى ديگر، افلاطون در كتاب    
 )1123ـ1125 :2جهمان،( داند كننده مى اصل نهايى و متحد

. اند رسد خير مطلق و زيبايى مطلق يكى به نظر مى ،بنابراين
به متعلقات » خير«كند كه  افلاطون با صراحت اظهار مى

كننده و  دهد و به اين ترتيب، اصل متحد شناسايى وجود مى
جامع نظم ذاتى است؛ در حالى كه خود در عظمت و قدرت 

توان نتيجه  ز نمىو هرگ )همان( برتر از ذات وجود است
 ؛محض يا غايتى بدون وجود باشد» مفهومى«گرفت كه خير 

واقعى است و همه  انگارانه كه فعلاً غير يعنى يك اصل غايت
نه تنها اصلى » خير«. اشيا به سوى آن در كارند

) وجودى(شناسى  شناسى، كه همچنين اصل هستى شناخت
  .تنفسه واقعى و قائم به خود اس است؛ بنابراين فى

، درونى است؛ زيرا پديدارها »مطلق«از نگاه افلاطون،    
گاهش به  مند از آن و جلوه تجسم و روگرفت آن، بهره

متعالى نيز هست؛ زيرا از همه » مطلق«. اند درجات مختلف

مثال خير، برتر از  ،همچنين .)207 :1،ج15( اشيا برتر است
 همه اشياى محسوس و معقول است؛ در حالى كه از سوى

، مطلق حقيقى و اصل وجود و »واقعىِ اعلا«ديگر، به عنوان 
  .)208 :همان( ذات در همه اشياست

آن  يتصريح نموده كه جهان و اشيا تيمائوسافلاطون در     
هيچ نظم و حتي صورت مشخصي نداشتند و عناصر آن به 

اي بودند كه ناميدن آنها به اسامي معين، چون آتش يا  گونه
و اين خدا بود كه به آنها نظم و صورت  نبودآب امكان پذير 

   .)447- 448: 20(ساختمرتب ها را  خاصي بخشيد و آن
توان نظام فاعليت در  مى ،اكنون با توجه به آنچه بيان شد    

واحد، خير : گونه ترسيم كرد متافيزيك افلاطون را بدين
نفسه، كه همگى به يك  مطلق، زيبايى مطلق و خير فى

دارند، موجودى عينى است كه كامل مطلق  واقعيت اشاره
اش منشأ و  بوده، به دليل نامحدود بودن وسعت وجودى

آفريننده همه اشياى مجردّ و مادى است و وجودش همه 
  .هستى را فراگرفته است

با داشتن مثال ) واحد(خدا  ،تيمائوسبا توجه به مطالب     
ن، جهان خويش، و با انديشيدن درباره آ) علم(جهان در عقل 
به اين ترتيب، واحد مثل را نيز به منزله . را آفريده است

بخشى از جهان، با انديشيدن درباره آنها آفريده و به همين 
روى، عقل يا دميورژ ـ كه خود از واحد صادر شده ـ به 

 ،همچنين. آفرينى كرده است اى در تحقق عالم مثل نقش گونه
سازد، و جزئيات  مثل مىدميورژ اشياى جهان را بنابر الگوى 

آيند، در عين حال روگرفت  مادى كه به اين ترتيب پديد مى
هايي از كتاب مذكور  در قسمت ،درواقع .اند مند از مثل و بهره

بحث صورت دادن و نظم دادن مطرح است و اين مساله 
‐٩٧: ٧( تناقضي است آشكار در فلسفه افلاطون

  ).١٨٥٢و١٨٩٦

ارتباط خود عقل با واحد در  همه، چگونگى با اين    
. هاى افلاطون و شارحانش چندان روشن نيست گفته

نحوه فاعليت دميورژ نسبت به جزئيات و اشيا از  ،همچنين
 ،سو، و كيفيت ارتباط مثل با جزئيات مادى از سوى ديگر يك

در پس پرده ابهام است و تبيين نحوه صدور جزئيات مادى 
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ى و تقليد نيز بار چندانى از ابهام مند از مثل به دو شكل بهره
نيز به ابهام در تبيين  پارمنيدسدر كتاب . كاهد موجود نمى

رسد  نحوه صدور جزئيات از مثل اذعان شده، و به نظر مى
  .پاسخ روشنى نيز به آن داده نشده است

  فاعليت و عنايت در متافيزيك ارسطويي
يك ارسطو در متافيزتوان دريافت كه  با بررسي آثار ارسطو مي
از آنجايي كه ارسطو  .شود خلاصه مي نظريه محرك نامتحرك
با بررسي حركت افلاك به اين نكته  ،زيست شناس هم بود

اي شكل من الابد  دست يافت كه افلاك در يك مدار دائره
اند و از آنجا كه هر  درحال حركت) بي نهايت( الي الازل

ياج به عاملي هر قوه به فعلي احت( خواهد حركتي نيرو مي
پس مسلم  ،چون اين حركت ازلي و ابدي است و) دارد

تواند جسم يا جسماني  است كه نيروي چنين حركتي نمي
در نتيجه بايد موجوداتي  ؛كه جسم محدود است چرا ،باشد

  .كه حاوي آن نيرو باشند، وجود داشته باشند
گذارد كه مجرد  مي» عقل« نام چنين موجوداتي را ارسطو   

عقول ارسطويي در اين حد ارتباطشان با  ،بنابراين. اند محض
توجه به  فلك بود و با 55ارسطو قائل به  .افلاك تبيين شد

ك و نام اين عقول را محرّ عقل را نيز قائل شد 55اين امر 
) فلك( از آنجا كه در ديد ارسطو آسمان. هاي نامتحرك ناميد

كه آن را به  نتيجه چيزي هم در ،نخستين بايد جاويدان باشد
از اينجا ارسطو به . بايد جاويدان باشد ،آورد حركت در مي

به دليل ابطال دور ( اول يا همان محرك نامتحرك رسيد عقل
توان دريافت كه فيزيك ارسطو منجر شد كه او  مي )و تسلسل

در واقع مشكلاتي كه در طبيعت  به متافيزيك كشانده شود و
تواند چاره  نقطه كه نميرسيد به اين  براي او حاصل شد و

 به سراغ متافيزيك رفت ،مشكلش را در طبيعت بيابد؛ بنابراين
)6 :404 -403.(  

و حركت، نيازمند علت  بنا به نظر ارسطو در آغاز تغير   
 .اين تغير بايد متوجه غايتى باشد ،همچنين. هستيم3فاعلى

داند كه به علت غايى  ارسطو خود را نخستين متفكرى مى
تأكيد ارسطو بر غائيت درونى است، . واقعى كرده استتوجه 

رويد تا به غايت و هدف خود،  علف براى آن مى. نه خارجى

كه كمال صورت خود است، برسد، نه به اين خاطر كه غذاى 
بدين سان، هسته خرما در تمام جريان تكاملش، . حيوان شود

تا وقتى كه به صورت يك درخت كامل  ،از وقتى كه هست
علت . آيد، متمايل به تحقق علت غايى خود است ىدر م

غايى در خرما موجب تكامل از هسته خرما به درخت خرما 
به عبارت ديگر، علت غايى، هسته خرما را به سر . شود مى

تأكيد بر غايت بدان معنا  .كشاند اش مى حد جريان تكاملى
 ؛نيست كه ارسطو عليت مكانيكى را بكلىّ طرد كرده باشد

كه در بعضى موارد، ممكن است فقط عليت مكانيكى در چرا 
همين طور نبايد هميشه در جستجوى يك علت . كار باشد
زيرا بعضى چيزها را بايد تنها به وسيله علل مادى  ؛غايى بود

  .يا فاعلى تبيين كرد
هر حركت و انتقالى از قوه به فعل، مستلزم وجود مبدئى    

بنابراين، هر . ن آغاز شودبالفعل است تا حركت از طريق آ
بدين . شىء متحركّى مستلزم يك علت محركّ بالفعل است

بايد توجه . صورت، كل جهان مستلزم يك محركّ اول است
داشت كه اول بودن به معناى زمانى كلمه نيست، زيرا حركت 
بالضروره امرى ازلى است و اگر براى آن آغاز يا پايانى در 

شود  ـ خود مستلزم حركت مى اشدنظر بگيريم ـ يعنى ازلى نب
  .آيد كه تسلسل لازم مى

برهان . اين محركّ اول و منشأ اوليه حركت، خداست   
حركت يا محرك اولى يكى از براهين ارسطو بر اثبات وجود 

  .)356- 360:همان( خداست
توان گفت كه به واسطه  با توجه به مطالب مذكور مي   

ه سوي مابعدالطبيعه محرك اولي، ارسطو از طبيعت راهي ب
  .گشوده است

  هاي عقل اول يا  محرك نامتحرك اول ويژگي
دهد كه اين مبدأ محرك بايد  نشان مي 4ارسطو در مابعدالطبيعه

با فرض ازليت . اي بدون هيچ قوه باشد، 5انرگيا فعل محض،
كند كه بايد يك محرك اول موجود باشد  جهان وي اعلام مي

ه خود متغير باشد و بدون اينكه كه علت تغير باشد بدون آنك
زيرا اگر بالفرض از علت حركت  ،هيچ چيز بالقوه در او باشد

در آن صورت حركت يا تغير ضرورتاً  ،ايستاد بودن باز مي
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بايد يك محرك اول كه فعل  ،بنابراين. كه هست - ازلي نبود

وجود داشته باشد و اگر فعل محض باشد، پس  ،محض است
و » انفعال« زيرا ماديت مستلزم امكان ،بايد غير مادي باشد

دهد كه حركت بي وقفه و  بعلاوه تجربه نشان مي. تغير است
ها خود مويد اين استدلال است؛ زيرا يك  مستدير آسمان

  .محرك اول بايد باشد تا آسمانها را حركت دهد
زيرا  محرك اول بايد از ديد ارسطو ازلي و غيرممتد باشد   

مان نامتناهي در حركت است، لذا تقسيم كه چون ازلا و در ز
  )107:10)/( 401:همان( ناپذير است

در نگاه ارسطو محرك اول به حكم آنكه غير مادي است    
فعاليت او بايد : تواند هيچ فعل جسماني انجام دهد نمي

به عبارت ديگر فعاليت خدا  6.روحاني و عقلاني محض باشد
معرفت،  يست؟اما متعلق فكر او چ. فعاليت فكر است

حال متعلق فكر خدا : مشاركت عقلاني با متعلق خود است
بايد بهتر از همه متعلقات ممكن باشد و به هر حال معرفتي 

تواند معرفتي باشد كه مستلزم  كه خدا آن را دارا است نمي
بنابراين خدا در يك فعل . تغير يا احساس يا تازگي باشد

بدين گونه . ناسدش سرمدي شهود يا خودآگاهي خود را مي
. كند نئو زيوس تعريف مي» فكر فكر« ارسطو خدا را به عنوان

. انديشد خدا فكر قائم به ذات است كه جاودانه به خود مي
تواند خارج از خود هيچ متعلقي براي فكر  وانگهي خدا نمي

خود داشته باشد زيرا معني اين سخن اين است كه او غايتي 
. شناسد خدا تنها خود را ميخارج از خود دارد بنابراين 

اند تا ارسطو را  كوشيده افرادي چون سنت توماس و برنتانو
طوري تفسير كنند كه معرفت عالم و اعمال مشيت و عنايت 

اما هر چند سنت توماس نسبت به : الهي نفي و طرد نشود
شود كه اين  نظر درست درباره خدا بر حق است، نتيجه نمي

اي درباره  ارسطو هيچ نظريه« .نظر، نظر ارسطو بوده است
» درباره مشيت و عنايت الهي ندارد آفرينش الهي يا

توان گفت در  پس مي. )360- 362 :1،ج15/()402:6(
يعني عقولي  - متافيزيك ارسطويي به عقول انديشه در خود

خوريم كه هيچ نحو  برمي - كه ذاتاً قابليت درك را دارند
برخلاف ( ندارند اي نسبت به مادون خود مشيت و اراده

طور ه متافيزيك سينوي كه در آن قائل به مشيت و اراده و ب
، ارسطو همچنين) تر عنايت براي واجب الوجود هستيمكامل

مندي ناآگاهانه معتقد است و اين غايتمندي به نوعي به غايت
ناآگاهانه مستلزم هدفي است كه هدف هيچ  عقلي نيست، و 

  .در نتيجه اصلاً هدف نيست
  عقول با افلاك  نسبت

ه توجه به اين مطالب از نظر كاپلستون خدا، جهان را ب با
يعني به اين عنوان كه متعلق ميل و شوق  ؛عنوان علت غايي

تصور شده است كه خدا  ظاهراً چنين. دهد حركت مي ،است
دهد و اين حركت علت  آسمان اول را مستقيماً حركت مي

 ياو با الهام و القا. گردش روزانه ستارگان بر گرد زمين است
مطلوب و معقول در قلمرو ( دهد عشق و شوق حركت مي

و بنابراين بايد يك عقل فلك اول  )غيرمادي يكي است
عقل، هر . موجود باشد و ديگر عقول در ديگر افلاك باشند

فلك روحاني است و فلك ميل دارد كه حيات عقل خود را 
ر نيست كه هر چه نزديكتر به آن تقليد كند و چون قاد

بهترين كار بعد از آن را به وسيله  ،روحانيت آن را تقليد كند
در متافيزيك . )360 :1،ج15(كند  اجراي حركت مستدير مي

نسبت عقول با  توان هيچ  كلامي مبني بر روابط و ارسطو نمي
تنها اين فرض لحاظ شده كه محرك . يافت محرك نخستين

به حركت در نخستين، عقول را در مقام شوق و عشق 
عقول وجودي مستقل دارند و  ،بنا به عقيده وي. آورد مي

در اصل وي هيچ رابطه طولي يا همان . اند موجوداتي ناآفريده
ي و معلولي بين عقول با همديگر و حتي بين عقول رابطه علّ

عقول تنها حركت به  ،طور كليه ب .با محرك اول قائل نيست
مام هويت عقل را در ارسطو ت ،دهند و درواقع افلاك مي

  .داند همين به حركت درآوردن فلك مي
اين است كه  ،الي كه ممكن است در اينجا طرح شودؤس   

عقول ارسطويي هيچ عنايتي به افلاك ندارند، حال چطور 
از طرف ديگر عقل، علم محض است  اند؟ موجد حركت

 توانند اين حركت را ايجاد كنند؟ بدون توجه و علم كه نمي
به اين سوال اين است كه عقول ارسطويي كه محرك پاسخ 
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به  از باب علت غايي موجد حركت هستند؛ ،اند نامتحرك
  .عبارت خود ارسطو عقول انديشه در خودند

  تحليل ميزان تقابل بين ارسطو و افلاطون در بحث فاعليت
توان  تفاوت درتبيين فاعليت از نظر افلاطون و ارسطو را مي

افلاطون . دو فيلسوف ريشه يابي كرددر مباني فكري اين 
ارسطو فردي  كسي است كه همواره به آسمان نظر داشته و

كرده است و همين امر با  است كه همواره زميني  فكر مي
 .عث شده است كه او را فيلسوف ماترياليستي تلقي كنند

آنچه ارسطو را به بحث درباره متافيزيك كشاند،  ،درواقع
اين در حالي است كه تفكر . او بودفيزيك و طبيعت شناسي 

عالم را به  يافلاطون، جنبه الهي و آسماني داشت و تمام اشيا
  .كرد اي از حقايق عالم مثل تلقي مي مثابه سايه

تقابل بين فلسفه افلاطون و  ،با توجه به مطالب گفته شده   
ژان برن در كتاب خود بر اين باور . ارسطو امري است واضح

ن فيلسوف صاحب نظريه مثل، چنانكه است كه افلاطو
به مثابه كسي است كه از واقعيت  ،مجسم شده است

محسوس روي برتافته و مباني توجيهي ذوات موجودات را 
دانيم كه  در واقع مي - كند در آسمان معقول جستجو مي

افلاطون دائم در باب واقعي بودن امور محسوس و اصالت 
به اصالت ذهنيت فردي و اساس تجربه و اصالت حس كه 

و  اشيا: خاست به معارضه بر مي ،دگرد ميمنجر بي اعتنايي 
توانند في حد ذاته مباني خاص خود را توجيه  موجودات نمي

به تفهيم و تفاهم درباره امور محسوس و توانيم  نمي كنند و ما
اي كه دريابيم در زير  مسائل دنيوي برسيم، مگر در لحظه

 شود، درصدد كشف راتي كه منجر به فساد ميظواهر و تغيي
 .ييمآيعني نمونه كاملي در زير كثرت امور بر» ازلي مثال«
اي كه وي بر آن  اما نكته ،نسبت به اشيا، متعالي است» مثال«

» مثل« اين است كه انسان بر اثر آشنايي با ،كند تأكيد مي
در بيند، اكتفا كند،  تواند به آنچه در امور محسوس مي نمي

عوض از عالم مثل آنقدر آگاه نيست كه خود را تا حد خدا 
بالا برد و ادعا كند كه با حقايق ازلي به طور مستقيم روبه 

 ءشي« انسان محصور گرديده است بين ،روست؛ بنابراين
امر « كند و كه آن را به وسيله تن احساس مي» محسوس

با  .)10- 39:8( كند وسيله نفس آن را درك ميه كه ب» معقول
كه  - توان گفت كه افلاطون با ارايه نظريه مثل اطمينان مي

در  - ترسيم كننده زير بناي ساختار فلسفه و متافيزيك اوست
صدد اين بود كه بتواند پيدايي عالم محسوسات را با نظر به 
. ناپايداري آن و قابل شناخت نبودن يقيني آن توجيه كند

است كه قائل شدن به ارسطو در مواجهه با اين نظريه معتقد 
قائل شدن  ،در واقع .آن نتايج غيرمنطقي در پي خواهد داشت

افلاطون به مثل، به ايجاد حجابي بين عالم معقولات و عالم 
= جدايي( كه شكاف اي گونهبه  ؛شدمنجر محسوسات 
غير قابل پيوندي را بين اين دو عالم ايجاد ) خوريسموس

ه دوئاليسم افلاطوني چه به طوري كه اين امر منجر شد ب ،كرد
حتي در  ؛در حيطه جهان مادي و چه در حيطه نفس و بدني

رابطه مثال خيراعلي يا مثال صانع با بقيه  ،ديدگاه وي
موجودات در حد ابهام است و اينها روابط طولي با 

 .شوند موجودات ديگر ندارند و در عرض آنها محسوب مي
دميورژ، مثل را  نكته مهمتر اينكه افلاطون معتقد است كه

 داند خلق نكرده است، بلكه آنها را متمايز از ذات او مي
دميورژ به عنوان علت فاعلي توصيف شده است و مثل به (

رسد كه او آنها را با  و بعيد به نظر مي) عنوان علت نمونه اي
  .هم يگانه بداند

نكته جالب توجه آن است كه با اينكه ارسطو قريب بيست    
افلاطون بوده، سرانجام از مشرب  ،استاد خويش سال شاگرد

چون پس از آنكه ارسطو افتراق  ،استاد خويش تخطي كرد
عناصر و  ،محسوس و معقول را بر افلاطون نقد كرده است

را در خود واقعيت مطالعه و ) معرفت(فهم و درك  ياجزا
، افلاطون با قائل شدن از ديدگاه ارسطو. است كردهجستجو 
 ل، بي دليل سبب ايجاد تكثر در عالم معقولات شدهبه عالم مث

بررسي نظام فاعلي ارسطو هم به اين امر رهنمون  در. است 
 ؛شود شويم كه يك نوع عدم انسجام در نظام او ديده مي مي
وي پيرامون توضيح علت فاعلي بر اين عقيده است كه  مثلاً

علتي است كه به وسيله برخورد، حركت را در امور غير 
در حركي كه تحت نفوذ فعاليت قرار گرفته، به حركت مت
ذكر است كه تصوري كه ارسطو در  شايانالبته . آورد مي
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لامبدأ از خدا ارائه داده است قطعاً تصوري رضايت بخش 

به عقيده وي خدا در جهان آگاهانه و از روي علم و . نيست
باره ارسطو هنگام بحث در ،درواقع .كند آگاهي تصرف نمي

كند نسبت دادن هر گونه  علايق عملي به  احساس ميخدا 
  .او، ممكن است از كمالش بكاهد

نكته حائز اهميت اين است كه افلاطون در چندين جاي    
فاعليت خدا را، فاعليتي از روي علم  تصراحه كلام خود ب

از قبل  در نظر او، امور و اشيا ،البته .نددا اراده و آگاهي مي
متكثر نظم و  ا به اين امور و اشيادا، تنهاند و خ وجود داشته

داند و  مي» فاعل نظم« وي خدا را، ،درواقع .ترتيب داده است
   .)تيمائوس/1839 :3،ج7( 7»فاعل ايجاد« نه
با وجود همه اختلافات و تقابلات بين دو نظام فلسفي    

ارسطويي و افلاطوني، نقطه اشتراك اين دو نظام اين است 
در سير تفكر فلسفي خويش، به هيچ  كه اين دو فيلسوف

وجه به يك نحو فاعليت ايجادي و فاعلي كه وجود و هستي 
  .به عالم و مافيها بدهد، قائل نيستند

  فاعليت و عنايت در متافيزيك ابن سينا
توان دريافت  هاي به عمل آمده در آثار ابن سينا، مي با بررسي

ي و كه نظر خاص وي در باب فاعليت همان نظريه محور
توان گفت اين نظريه  و به حق مي است» عنايت« كاربردي

جداً به عنوان نظريه كاربردي در عالم اسلام مطرح شد و 
  .راهگشاي بسياري از مشكلات گرديد

  عنايت الهي 
فيلسوفان موحد، به ويژه فيلسوفان اسلامي هيچ گاه ازلي 

ان اين. اند بالذات بودن موجودي، غير از خداوند را نپذيرفته
هرگونه كثرتي را در ساحت ربوبي نفي و تكثرات را در دايرة 

دانند، اما چگونگي ارتباط بين وحدت و كثرت،  مخلوقات مي
. ها اصلي آنان بوده است قديم و حادث جزو دل مشغولي

توان ادعا كرد بحث عنايت الهي كه  برهمين اساس، مي
ين ست، جزو دشوارترها دار پاسخ گويي به اين سؤال عهده

در بين مسائل عقلي كمتر . است مباحث فلسفه و كلام
شود كه تا اين حد معركة آرا و مورد  اي يافت مي مسأله

اختلاف باشد، عنايت الهي كه در حقيقت، همان علم الهي 

قلمرو آن افزون بر مباحث نظري، ارتباط وثيقي با  ،است
رفتارهاي فردي و كاركردهاي اجتماعي دارد و همين امر 

  8.شده است كه دربارة آن آراي متعددي پديد آيد سبب
  ديدگاه ابن سينا درباره عنايت 

هاي ابن سينا درباره عنايت الهي به درستي  چنانچه در انديشه
تأمل و توجه شود، نكات بسيار دقيقي در آن وجود دارد كه 

اي را براي  هاي گسترده افق ،كردهاي را باز  هاي ناگشوده گره
ه عنايت، چنانكه اشار. سازد يقت آشكار ميپژوهندگان حق

حيثيات مختلف آثار  ، همان علم الهي است، ليكن علم ازشد
 ،از آن جهت كه انكشاف و نماياندن اشياست :متفاوتي دارد

به علم نامبردار مي شود و از آن جهت كه علم فعلي حق 
كند، عنايت  تعالي و تأثيرگذار است وماسوي االله را ايجاد مي

از اين رو، به هر دو در حوزة اسماء و افعال . گرفته استنام 
در اين جا چنانكه در پيشينة بحث بيان . الهي توجه شده است

  .حوزه فاعليت الهي مطرح است شد، عنايت بيشتر با تكيه بر
شفاء،  ،الهياتهاي متعددش مانند  ابن سينا در كتاب   

الهي، از عنايت  اشارات، تعليقات، نجات، و مباحثات
چگونگي صدور موجودات، فاعليت الهي نسبت به آنها، 

  .ارتباط دوسويه آفريننده و آفريده سخن گفته است
  فاعل ايجادي 

پيش از پرداختن به اصل بحث عنايت بسيار ضروري است 
به طور روشن با نقش محوري فاعليت ايجادي در فلسفة 

ليت عنايت الهي كه همان مصدريت و فاع. سينوي آشنا شويم
 .با ساير اقسام علل تفاوت بنيادي دارد ،نسبت به ماسواست

يا دو  ءيشوند كه شيئي تبديل به ش اي از علل سبب مي پاره
شيء تبديل به شيء سوم شود، اما فاعليت ايجادي سبب 

  .شدن موجودات از كتم عدم است پديدار
كل ممكن زوج تركيبي له «سينا براساس قاعدة معروف  ابن   

مهندسي نظام فلسفي اش را بر تمايز ماهيت » وجود ماهيه و
ليكن با نگاهي كه به وجود دارد و وجود را  9،و وجود بنا نهاد

كند، تمايز را به دايرة موجودات  به ممكن و واجب تقسيم مي
كشانده است و در اين تمايز وجود را علت و تحققّ ماهيت 

در  احثاتمبكتاب  در. داند را به دليل انضمام به وجود مي
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ضمن سه فصل نقد و تفسيري بسيار رسا و گويا دربارة تمايز 
در  ماهيت و وجود در موجودات و عينيت وجود با ماهيت

 لة وجودأتوان گفت او مس حق تعالي بيان كرده است و مي
شناسي را در دو ساحت وجود خداوندي و وجود ساير 
ه موجودات كه در حقيقت، جهان شناسي را در پي دارد، ب

  )288- 295: 1( تماميت و كمال نزديك كرده است
اساس  پايه و ،از نگاه ابن سينا، تمايز ماهيت و وجود

هر ممكني تركيبي از  .خداشناسي و جهان شناسي است
ماهيت و وجود است و نيازمندي، اصلي غيرقابل ترديد در 

يا  :موصوف به وصف امكان الوجود دو قسم است«: آنهاست
د و عدم هر دو را دارد نظير حادثات يا موصوف، حالت وجو

موصوف فقط حالت وجود دارد، نظير ازليات كه در حالت 
وجود مقتضي امكان الوجودند، چون ازليات آن دسته از 

اند و هيچ سابقة عدم  ممكناتي هستند كه در ازل آفريده شده
 .)291 :همان(» ندارند كه در حالت عدم مقتضي امكان باشند

اند، بي نياز از علت ايجادي  ليات هرچند ازليبنابراين، از
  .نيستند

اشكال بنيادين ارسطو ناديده انگاشتن رابطة عليّ و معلولي    
 ،به معناي عليت ايجادي در جواهر سه گانة نخستين است

اش را بر اساس همين رابطة  درحالي كه ابن سينا نظام فلسفي
در جهان نقش بي بديل فاعليت ايجادي  عليّ و معلولي و

  :آفرينش بنا نهاده است
لان الفلاسفه الالهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك «   

بل مبدأ الوجود و مفيده مثل الباري  ،ونيفقط كما يعنيه الطبيع
 ،فاعل در اصطلاح فيلسوفان الهي معطي وجود است» للعالم

همانند خالقيت خداوند نسبت به مخلوقات و فاعل در عرف 
و الفاعل يفيد شيئا آخر وجودا «ون معطي حركت است طبيعي

 ،علت فاعلي به معلول .)295 :همان(» ليس للاخر عن ذاته
كند  وجود اعطا مي ،يعني چيزي كه از حيث ذات وجود ندارد

ذاتاً وجود دارد، علت فاعلي ) ماده و صورت(و اگر چيزي 
  .درباره آنها معنا ندارد

 ،شمارند كه پيش از فاعليت عامة مردم چيزي را فاعل مي   
خواهد موجود شود، بايد سابقة عدم  فاعل نباشد و آنچه مي

حالي كه در فاعليت ايجادي هيچ شرطي  داشته باشد، در
اند  دائمي حتي ازليات زماني كه سابقه عدم ندارند و، نيست

  .)265:همان(اند  به او محتاج
  تعريف و حقيقت عنايت 

پس از اثبات علم الهي در عبارتي  تعليقاتابن سينا در كتاب 
و پس از آنكه به بيان ارادة الهي كند ميعنايت را معنا  ،كوتاه
قرار گرفتن . گردد پردازد، دوباره به بحث عنايت برمي مي

همچنين ارائة مباحث اراده در  عنايت در كنار علم الهي و
از اين دارد كه اين سه صفت ، حكايت خلال بحث عنايت

هاي مختلف اسامي  اند كه با لحاظ ز يك صفتجلوه هايي ا
العناية هو أن يوجد كل شيء علي ابلغ ما «شود  آن متفاوت مي

عنايت ايجاد اشيا به بهترين  .)11 :2(» يمكن فيه من النظام
 .است) استوارياستحكام و (وجه ممكن از جهت نظام 

نه  ،اين تعريف بيان حاصل عنايت است ،چنانكه پيداست
در كتاب . چون عنايت از سنخ علم الهي است ،خودعنايت

علم الاول بالكل و  ةهي احاط ةفالعناي«: گويد مي اشارات
بالواجب ان يكون عليه الكل حتي يكون علي احسن النظام و 

  .)318 :2،ج5(» بأن ذلك واجب عنه وعن احاطته به
علم حق تعالي به موجودات و نظام آنهاست و اين  ،عنايت   

 ،جودات از احاطة علمي كه خداوند به آنها داردكه تمامي مو
تر، موجودات امكاني و نظام  به بيان روشن. اند پديد آمده

حاكم بر آنها كه همان نظام احسن است و همچنين پيدايش 
د به آنها همه ضروري موجودات همراه با احاطه علمي خداون

: ستاند و علم عنايي او داراي سه متعلقّ ا در دايرة علم الهي
نظام و روابط حاكم بر  - 2ماسوي معلوم اويند؛  - 1

موجودات، خواه فردي و خواه جمعي همه معلوم او هستند؛ 
هاي جهان و نظم بين آنها،  علم دارد به اين كه آفريده- 3

عنايت  سينا ابن ،واقع در .صادر از خداوند و او علت آنهاست
جود داند؛ يعني موجودات پيش از و را علم حق تعالي مي

 ،خارجي لاشيء و عدم محض نيستند، بلكه به وجود علمي
صور آنها نزد خداوند موجود است و وجود علمي آنها سبب 

بنابراين، اشيا از لا شيء به وجود  ،وجود عيني شده است



  
  

 1392پاييز و زمستان،دهم، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /38

 
 .اند علميه ايجاد شده يعني صور شيء، اند، بلكه از نيامده
ي است ذكر است كه اين بيان ابن سينا خود سرآغاز شايان

براي طرح يك سري اشكالات كه ما در مقاله حاضر به اهم 
  :كنيم آنها اشاره مي

  كند؟ چگونه موجود عالي به موجودات مادون نظر مي. 1
  ب بودن خداوند نيست؟آيا عنايت الهي به معناي موج .2

  كند؟ چگونه موجود عالي به موجودات مادون نظر مي
وجودي در رتبة او اي كه هيچ م ارتباط موجود بلندمرتبه

با موجوداتي كه همه نيازمند به اويند، چگونه است؟  ،نيست
در  .در هر فعلي غايتي براي فعل و غايتي براي فاعل آن است

افعال خداوند افزون براين كه هر فعلي براي خودش غايتي 
اما موجود  ،متعلقّ غرض ذات باري تعالي نيز هست ،دارد

 ،كند نكه ابن سينا تصريح ميبلكه چنا ،مادون غرض او نيست
هذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته «: غرض خود ذات است

 .)11 :2( »فهي غير منافية له و أنه يعشق ذاته ،و هي مقتضي ذاته
ند مقتضي و علت تامه توضيح مطلب اين كه، ذات خداو

 .ست و خداوند به ذات خودش ابتهاج داردپيدايش اشيا
ند به تبع ذات مورد ابتهاج ذات مخلوقات هم كه آثار اوي

هستند، زيرا هر موجودي اگر به خودش علم دارد، به آثار و 
او ما را آفريد، چون . لوازم برخاسته از خودش نيز عالم است

عنايت ازلي اش مقتضي و علت آن است و غرض از 
  .نه چيز ديگر ،آفرينش، خود ذات است

ي واجب تعالي به ال كه  آيا علم عنايؤاما پاسخ به اين س   
معناي موجب بودن خدا نيست؟ يعني علم عنايي منشأ و 
علت تامه موجودات است و اين علم ازلي و عين ذات است؛ 

اند،  يعني موجودات از ازل به وجود علمي موجود بوده
بنابراين، وجود عيني موجودات اجتناب ناپذير و خداوند در 

جب الوجود وا ،چنينهم .ايجاد آنها فاعل موجب است
را در  چون فاعل مختار است و كسي او ،موجب نيست

و بنابراين فوق او قدرتي  كند افعالش، مجبور به كاري نمي
  .نيست تا موجبيت او لازم آيد

شود كه براساس  براي پاسخ به اين اشكال يادآوري مي   
 - 1: عنايت داراي سه متعلقّ است ،تعريف ابن سينا از عنايت

چون واجب  - 2 ؛عالم است ،به كل عالم واجب الوجود
به خاطر  - 3؛ لازم است كه به موجودات عالم باشد ،است

واجب بودنش لازم است به موجودات احاطه علمي داشته 
و بأن ذلك واجب عنه ...- (ابن سينا با آوردن قيد سوم  .باشد

علم  ،فهماند خداوند افزون بر آن دو علم مي - ه بهو عن احاط
د كه صدور موجودات از خداوند واجب و از سومي هم دار

، درصدد بيان اين نكتة )احاطة علمي است كه او به آنها دارد
اساسي است كه صدور فيض از او، هرچند دائمي است، او 

داند، نظام  زيرا او كل موجودات را مي ،فاعل موجب نيست
كه اين كل با نظام حاكم  داند شناسد و مي حاكم بر آنها را مي

آنها صدورشان از او واجب است؛ يعني همه چيز با علم بر 
فعلي كمالي كه مبدئيت و مصدريت براي اشيا دارد، از او 

  .شود صادر مي
توان به اين  با جمع بندي ديدگاه ابن سينا مي ،طور كليه ب   

نتيجه دست يافت كه وي با تأكيد بر تمايز ماهيت و وجود و 
فاعليت ايجادي  ،ممكناتبيان ساحت واجب تعالي و جايگاه 
شمارد و خداوند را فاعل  را مدخل فلسفة وجودي خود مي

داند؛ يعني به همة موجودات پيش از پيداش آنها از  بالعنايه مي
طريق صور علميه علم دارد و وجود علمي موجودات نزد او 

  . علت تامه وجودات عيني در خارج است منشأ و
يعني علتي  ؛ن استخداوند علت نخستي ،بر اين اساس   

اي  در رتبهاست هستي بخش به همه آنچه غير از اوست و 
ان كانت عله اولي « :به تعبير خود ابن سينا. متأخر از اوست

 ؛»فهي عله لكل وجود و لعله حقيقه كل وجود في الوجود
يعني اگر علت نخستيني در كار باشد، پس او علت هر 

طبق . تموجودي و علت علت حقيقت هر وجودي اس
، مراد اشاراتتفسير خواجه نصيرالدين طوسي، شارح بزرگ 

اين است كه علت  ،از علت علت حقيقت هر موجودي
نخستين علت وجوديِ ماده و صورت شيء نيز هست؛ همين 
جاست كه بين علت نخستين يا واجب الوجود در فلسفه 



  
  

 39/  تحليل فاعليت و عنايت در متافيزيك افلاطوني، ارسطويي و سينوي

 

سينوي و عقل اول ارسطويي و مثال خير اعلي افلاطوني، 
  .)205: 4( ياديني وجود داردتفاوت بن

  هجينت
نتايج مطلوب زير با تحليل و تطبيقي كه در متافيزيك 
افلاطوني، ارسطويي و سينوي در باب فاعليت و عنايت 

  :داشتيم، حاصل گرديد
يعني اولاً  ؛در فلسفه سينوي نظام عالم هرمي شكل است - 1

 نظامي است متشكل از سلسله مراتب طولي و ثانياً هر چه از
كثرت  ،پايين يا قاعده هرم به بالا يا رأس هرم نزديكتر شويم

با توجه به عدم . شود و برعكس كمتر و وحدت بيشتر مي
بين مثل افلاطوني با يكديگر و  )عليت ايجادي( روابط طولي

هم چنين عالم مثل و عالم ماده و نيز بين عقول ارسطويي و 
ا از نظر افلاطون توان ساختار عالم ر نمي ،جهان مادي ياشيا

  .و ارسطو، به صورت هرمي ترسيم كرد
در » ظل« - داند عالم مثال مي »ظل«افلاطون عالم ماده را  - 2

ي اما بايد توجه كرد اين ظلّ - فلسفه افلاطون كليد واژه است
به معنايي كه ابن سينا آن را به كار  ،كه اينجا مطرح است

و اراده عالم » عنايت«گويد عالم ماده از روي  برد و مي مي
مجرد خلق شده، نيست در حالي كه در نظام سينوي عقول و 

گرچه بايد  ؛يكديگر دارند كل عالم هستي رابطه طولي با
توجه داشت كه در فلسفه افلاطون رابطه بين عالم ماده و 

ولي  ،مثال خير اعلي و مثال صانع يك رابطه طولي است
مثال خير اعلي با  ساير مثل و نيز رابطه رابطه بين صانع با

  .ساير مثل به كلي مبهم است
اعلي از  مثال صانع  در عالم مثال افلاطون، مثال خير - 3

 .جداست و وي هر يك را جدا از ديگري لحاظ كرده است
اين درحالي است كه واجب الوجود در نظام سينوي در عين 
آنكه كمال و خير مطلق است در عين حال هم آفريننده و 

  .هستخالق نيز 
تفاوت بين نظام ارسطويي و نظام سينوي تفاوت در  - 4

روش شناختي است؛ روش ارسطو طبيعت شناسي و روش 
روش ارسطو  ،عبارت ديگره ب .ابن سينا وجود شناسي است

  .طبيعي و روش ابن سينا وجودي و الهي است

ابن سينا هم قائل به علت  ؛ارسطو قائل به عقل اول است- 5
ين در حالي است كه منظور ابن سينا از ا .)تشابه(نخستين 

وقتي چيزي  .علت نخستين، علت مطلقه و علت اولي است
وجود است براي همه معاليل  يعني مبدأ ؛علت اولي شد

  .مادون خود
 ،خلق كرد سينا قائل است به اين كه خدا همه چيز را ابن   

در حالي كه ارسطو معتقد است عقل اول خالق هستي و حتي 
ل دوم نيست، تنها كار عقل اول، حركت دادن افلاك خالق عق

  .است و نه وجود و هستي دادن به آنها
اند و اما عقول  مثل افلاطوني دائر مدار انواع طبيعي - 6

ارسطويي دائر مدار افلاك هستند؛ به عبارتي ديگر مثل 
افلاطوني به افراد طبيعي و عقول ارسطويي به افلاك تعلق 

  .گيرند مي
اشتراك نظام فاعلي در نظر افلاطون و ارسطو را  نقطه - 7

توان قائل نشدن هر دو فيلسوف به يك نظام و فاعليت  مي
اين در حالي است كه افلاطون از ارسطو به  .ايجابي ذكر كرد

و عنايت در چند مورد  اراده ،دليل مطرح كردن بحث مشيت
براي آفريدگار، در اين مورد از وي متمايز  تيمائوسدر 
توان در قائل  وجه اشتراك افلاطون با ابن سينا را مي. گردد مي

بودن هر دو، به نظام عنايي و وجه افتراق آن دو را مي توان 
در عدم قائل شدن افلاطون به آفريدگاري كه به عالم، وجود 

علاوه بر  ،در حالي كه شيخ الرئيس. ذكر كرد ،و هستي دهد
فاعليت او  ،لوجودمطرح كردن فاعليت بالعنايه براي واجب ا

فاعليتي كه نه تنها علم و اراده به مادون ( را فاعليتي ايجادي
ذكر ) دهد بلكه وجود و هستي را هم او به مادون مي ،دارد

  .كرده است
اين در  .ارسطو قائل به فاعليت ناآگاهانه عقل اول شد - 8

حالي است كه ابن سينا قائل به فاعليت آگاهانه و هدفمند 
  .گرديد واجب الوجود

متافيزيك ارسطو به محرك نامتحرك و متافيزيك افلاطون  - 9
 است، به نظريه مثل كه مهمترين مثال آن مثال خير اعلي

له أسينا به مس حالي است كه متافيزيك ابن اين در :انجامد مي
  .شود هستي و وجود است، منتهي مي واجب الوجود كه مبدأ
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